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  تحليل رابطه عليت و آثار آن در ماهيت اعتباري افعال حقوقي
  

  محمد صدريسيد 
   

  چكيده
به . ن در عالم تشريع استبرداشتي از عالم تكوين و كاربرد آرابطه عليت 

ي در زمينه قياس بوده كه پرورش ه سنّنظر مي رسد خاستگاه اصلي آن مباحث فق
مباحث، نخست به بررسي رابطه علل موجود در احكام شرعي و معلول هاي آنها 
سرايت كرده و نحوه فراوري حكم شرعي از ادله عقلي را مورد كنكاش قرار داده 

ب قرار گرفته است و وسپس دو عنوان علتّ و معلول در قياس اجمالي با سبب و مسب
 قياس ،ديربازاز فقه متقدم شيعه . ني نيم نگاهي به تمايزات آن دو انداخته اندفقيهان س

اين اساس رابطه   بر؛و استحصان و مصالح مرسله را در بوته نقد و انكار داشته است
عليت با پيشينه گفته شده در اصل فرآوري حكم شرعي به نزد اين دسته از فقيهان به 

خر در مباحث فقهي به ويژه در بخش هاي گوناگون أليكن در فقه مت. كاري نمي آيد
 توليد و معاملات به معني الاعم در توليد مفاد عقود و ايقاعات و احكام و چگونگي

خر و به ويژه فقيهان  هم روزگار ما از رابطه عليت بهره هاي ترتب آثار آن، فقيهان متأ
اده اند و اين اصول مبتني فراوان برده و مباني استواري را در حقوق اسلامي بنيان نه

بر رابطه عليت از راه تقنين قوانين به نظم حقوقي نوين راه يافته و جايگاه بلندي پيدا 
 اشتباهاتي در تحليل ، اما به نظر مي رسد كم توجهي به نكاتي ظريف،كرده است

، ناشي از همسنگ پنداشتن  عمده اين اشتباهترابطه عليت پديد آورده است كه
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ليت در عالم تشريع با عالم تكوين بوده كه اين امر نيز به نوبه خود ناشي از بطه عرا
الم اعتباري كه ذهن در ع غفلت از ماهيت و فرايند اعتبار است و بي توجهي به اين

هرگز مستلزم تسليم به همه تشريع از عالم تكوين الگو مي گيرد و الگو گرفتن 
 اصلاح نگاه و با. ن  به عالم تشريع نيستويژگي هاي عالم تكوين و آوردن جبر تكوي

توجه به همه جوانب تشريع و قانونگذاري مي توان براي بسياري از معضلات حقوقي 
 كرد و از ترجيح بلا مرجح كه از نظر عقلي امري راهكارهاي مناسب و قياسي ارائه

  .ناپسند است دوري جست
 ،  ايجـاد  ، وجـود  ، مـسبب  ، سـبب  ، رابطـه يـا قـانون عليـت        ، معلول ،علتّ :هواژكليد
   .اعتبار

  
  مقدمه -1

آن وابسته را  يا عدم چيزي به آن وابسته باشد و  آن است كه وجود»علّت«
همراهي هميشگي و تفكيك ناپذير علتّ و معلول  تنگاتنگ و رابطهاز . گويند »معلول«

 به معناي علّت بودن چيزي براي چيزي »عليت«مصدري جعلي پديد آمده موسوم به 
ترين و كه از مهم » اصل عليت«م بنا شده موسوم به يگر و به دنبال آن اصلي مسلّد

تحكام اين يافته از آن با عنوان به دليل اهميت و اس محكم ترين يافته هاي بشري است و
بر پايه اين اصل يا قانون، پديداري هر تغيير يا جايه جايي .  نيز ياد مي شود»قانون عليت«

 هيچ ،بدون علّتبه طوري كه  جهان هستي نيازمند علّت است كوچك يا بزرگ در
معدومي از عدم به جرگه وجود پاي نمي نهد و موجود نمي شود و هيچ موجودي از 

تي و نيستي را ايجاب و علتّي اين هس كه عالم وجود به جرگه عدم نمي پيوندند مگر آن
 هيچ يك از انواع وجود و واين علّت اند » معلولان «،ايجاد كند و آن موجود و معدوم

 ذهني  خواه، خواه از موجودات خارجي باشند؛ اين قانون استثناء نمي پذيرندموجود از
 اصل يا قانون عليت در حقوق نيز جايگاه ،بر اين اساس. و خواه اعتباري و انتزاعي

ش بر بلندي يافته و چون نيك بنگريم بسياري از مباني و مفاهيم و اصول بنيادين اين دان
چون   در حقوقحاكميت اصلي.  از آن استوار استايه همين اصل عليت و آثار منتزعپ
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... د و و قواعد بنيادين بسياري چون استصحاب، برائت، يكه از آن اصول اصل عدم 
 همه ،رو كه در جهان ممكناتاز آن.  است»اصل عليت«زاده شده، بر پايه همين 

 و هرگاه در پديد آمدن علتّ ؛ نيازمند علّت،موجودات حادث اند و همه حادث ها
شك و ترديد باشد، مجالي براي وجود معلول نخواهد بود، ليكن در اين مجال سخن از 

 نه ،نحوه برقراري رابطه علّت و معلول در بخشي از مفاهيم حقوقي يعني معاملات است
  .در همه اصول و مباني حقوقي

  
  قي و فقهيخاستگاه رابطه عليت در مباحث حقو -2

 نخستين بار در ساخت  حقوقي و فقهيدر مباحث به نظر مي رسد بحث از علّت
هاي  و فرآوري حكم شرعي مجال طرح يافته و كاوش رابطه عليت از نخستين كاوش

 آنگاه كه در نيمه نخست سده ؛ فقه استمي در نخستين روزهاي شكل گيريفقه اسلا
 سخن از قياس  به عنوان منبع و  اندك اندكدوم در بين دسته اي از فقيهان اهل سنت

ارم شاخ و برگ يافته و به در سده هاي سوم و چه و خذ حكم شرعي به ميان آمدمأ
 تقسيم پذيرفت و پس از آن بود كه به مفاهيم »مستنبط العلهّ«و » منصوص العله«انواع 

 هرجا سخن از اوليه مرتبط با علّت، چون تعريف و تحديد آن نياز افتاد و از آنجا كه
علّت باشد ناگزير از معلول نيز سخن به ميان مي آيد، و معلول نيز چيزي جز حكم 

» علّت«بررسي مي شود كه همان رابطه » حكم«و » علّت«است، لذا از رابطه شرعي نبوده 
 در فرآيند صدور احكام شرعي است كه در شكل مصدر جعلي ما آن را »معلول«و 

 كه  كاوش مي شودهاي استنباط علّت  از راهقه سنيّپس  در ف س؛رابطه عليت ناميديم
زودي ضرورت مقايسه اجتناب شود و به   به تنفيح مناط و تخريج مناط منتهي ميعمدتاً
رخ مي نمايد  و علّت و معلول و سبب و مسبب، » سبب«با همزاد آن يعني » علّت«ناپذير

 بي ،بر اين اساس.  مي كشدرا پيش...  و مباحث حاشيه اي چون شرطيت و مانعيت
ه كه عمد است ترديد رابطه عليت در بحث قياس ريشه دارد و شاهد اين وابستگي آن
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 در مبحث قياس مي ،سبب را در اصول فقه سنتيتعاريف و مباحث مربوط به علّت و 
خر و معاصر اهل ر نيز امتداد يافته و اصوليان متأي تا زمان حاضيابيم و اين سنت سنّ

  1. مباحث مربوط به علّت و سبب را در مبحث قياس طرح مي كنندز عموماًسنت ني
  
  
  راه يافتن رابطه عليت به مسائل حقوقي -3

                                                           
حمد ا: براي تتبع سير بحث علّت  در ضمن مبحث قياس در بين پيشينيان از اصوليان بزرگ اهل سنت بنگريد -1

لحسن ا و ابو105در كتاب  الفصول في الاصول، جلد چهارم، ص .  ق. ه370بن علي الرازي الجصاص متوفي
 ابوالمظفر محمد  و266، ص 2در كتاب المعتمد في الاصول  الفقه، ج . ق. ه436ن علي المعتزلي متوفي بمحمد 

ن زيد الماتريدي ب  و ابوالثناء محمد119، ص4در كتاب قواطع الادله ، ج . ق.  ه489 بن  جبار سمعاني متوفي
در كتاب المستصفي من علم . ق. ه505 وحامد محمد غزالي متوفي و اب191 در كتاب اصول فقه ص 501متوفي 

بن الحسين الرازي الدين محمد بن عمر    همچنين فخر485-593-620-651-671-737، ص 3الاصول ، ج 
 ابن قدامه  و نيز163-348-349-359 -373، ص 5در كتاب المحصول في علم الاصول ج . ق. ه606 متوفي

 ؛ همچنين 875-888-895-927 ص 3ناظر ، جلد در كتاب روضه الناظر و جنه الم.  ق.  ه620 مقدسي متوفي
 و 173-192-221 -724 ص 3در كتاب الاحكام في اصول الاحكام ج . ق. ه631 سيف الدين حسن آمدي متوفي

اج الدين  و سر191در كتاب منتهي الوصول و الامل في علمي الاصول و الجدل ص . ق. ه646 ابن حاجب متوفي
 و شمس الدين ابوالثناء عمر ابن 193 ص 3 التحصيل من المحصول جلد در كتاب. ق. ه682 الارموي متوفي

 در كتاب بيان المختصر كه در شرح مختصر ابن حاجب نگاشته است 749  بن احمد اصفهاني متوفيعبدالرحمان 
 و نيز علي 414در شرح مختصر المنتهي ص . ق. ه756  عضد الدين  ايجي متوفي  و قاضي14، 73، 123 ص 3ج 

 771در گذشته است  و فرزندش تاج الدين سبكي كه به سال . ق. ه756بدالكافي السبكي  كه او نيز به  سال ابن ع
در كتاب رفع ) تاج الدين(  همو 164-156-63 ص 3در گذشته است در كتاب الابهاج في شرح المنهاج جلد 

   .341-164- 156 ص 3الحاجب عن محتضر ابن الحاجب جلد 
 سبب را در ضمن مبحث قياس مي توان نوگراي سني نيز مباحث مربوط به علتّ و نيز اصوليانخران و در ميان متأ

-143-141-132 ص 3حافظ محمد بن علي الشوكاني  در كتاب ارشاد الفحول ج : به عنوان مثال بنگريد يافت، 
لاف در كتاب علم  و عبدالوهاب خ73 ص 3 و نيز ابن نجيم حنفي در كتاب فتح الغفار  بشرح  المنار  ج 192

 در ر  و نيز محمد  سلام  مدكو54 تا 49 و 26  و همو در مصادر التشريع الاسلامي  ص 70 و 96اصول فقه  ص 
 .144 تا 136 ص 1كتاب مباحث الحكم عند الاصوليين ج 
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و معلولي در حوزه حقوق، در فرآوري و توليد حكم كلي يعني  رابطه عليّ 
 ،فرآوري و توليد حكم كلي و قانون، از آن رو كه قوانين و مقررات به كاري نمي آيد

 توليد حكم ، زيرا مراجعي معين و در دسترس،به منابعي جانبي چون قياس نداردنيازي 
كلي را بر عهده دارند كه هم به صورت مستمر امكان وضع قوانين و ويرايش قوانين 

معين با  تطبيق قانون بر مصاديق آن مفسر كهنه را دارند و هم قانونگذار خود براي
هر اعتقاد ايشان ه شيعه قياس در ظاهمچنين در فق. ضوابط مشخص گمارده است

؛ گرچه اين نكته شايان به عنوان منبع صدور حكم كلي جايگاهي نداردمحكوم بوده  و 
 با نام هاي ،ملي بيشتر است تا بررسي شود كه آيا قياسي كه از يك در بيرون شدهتأ

 ؟ كه البته اين پژوهش خود مجالي ديگر مي استديگري از درهاي ديگر وارد نشده
و مفاهيم هيم اوليه كاربردهاي علّت و سبب چه در باره پيدايش و مفا بنابراين آن. طلبد

 از باب پيشينه و خاستگاه رابطه عليت  و ، صرفاًوابسته به آن در فقه سني گفته شد
 اين مفاهيم با فقه اماميه  و هيچ دلالتي بر اتحاد كاربرد هايهتعاريف مربوط به آن بود

  .ندارد
به (ر در زمينه ايجاد مفاد معاملات ت  بيشت رابطه عليت و سببي اماميه، در فقه

و آثار آنها به كار گرفته مي شود و البته استفاده از يافته هاي اصول فقه ) معناي اعم
  از آن رو كه اين تعاريف و يافته ؛ مفاهيم اوليه وتعاريف  بلا مانع استي در حدسنّ

تني ي انديشه بشري  مب عمومي عقل و عرف و لغت و مبانبر اصول هاي بنيادين عمدتاً
بنابراين بررسي روابط عليت . بوده  و اختصاصي به نحله و گروه  يا انديشه خاصي ندارد

 ها و حلّت، كنكاشي است براي پاسخ به پرسش در فقه شيعي در حوزه معاملا
د و ايقاعات را به كه اگر عقو هايي از قبيل اينپرسش .  اين حوزهمشكلات بنيادين 

 و كه آثار خود را به وجود مي آورند، مفاد عقداسبابي در نظر بگيريم عنوان علل و 
ثير مي چگونه در يكديگر تأ»  هامعلول«و » علل«ايقاع خود معلول چيست؟ سلسله 

 وجود و ايجاد د رحوزه معاملات از چه سنخي است؟ و اسباب و علل گذارند و اساساً
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ر بگيريم  كه ملكيت را به  و سببي در نظ اگر بيع را به عنوان علّتمثلاًواقعي كدامند؟ 
شود فروشنده اي كه مالك مبيع بود از   به دنبال خود مي آورد و  سبب ميعنوان معلول

 آن پس مالك ثمن باشد و خريداري كه پيش از اين مالك ثمن بود مالك مبيع باشد،
ه خود ه پديد مي آيد؟ و اين ملكيت ك و چگونآثار ملكيت به عنوان معلول چيست

؟ و اين بيع كه علتّ  مي شود براي آثاري چون سلطنت خود چگونه علّت بود»معلول«
جاب و قبول ايجاد ملكيت است خود معلول چيست؟ اگر معلول ايجاب و قبول است، اي

 معلول چه علّت يا عللي ؟ و خودخود چه ماهيتي داشته، و چگونه حادث مي شوند
  د؟هستن

دارد   خر در اعتباري بودن مفاهيم معاملات  و آثار آنها ترديدي روا نميفقه متأ
 همه آنها بهره زو دقيقي دارد كه دانش حقوق نيز او در اين زمينه كاوش هاي عميق 

كه وجود و ايجاد معاملات و آثار آنها  نتيجه اين.  و آنها را باور داشته استمند شده
پيامد اين باور آن است كه دسته ديگري از .   فقط ذهني استمانند همه امور اعتباري

ش محوري و ها متوجه برقراري رابطه عليت در امور اعتباري مي شود و پرس پرسش
» قانون عليت«ر امور اعتباري تابع همان ضوابط  د»رابطه عليت«اساسي اين است كه آيا 

 در  هايي يافت مي شود، وتكه تفاو در عالم تكوين و موجودات خارجي است؟ يا آن
و ر ايجاد و امحاء عقود و ايقاعات ثيراتي د ها كدامند؟ و چه تأاين صورت آن تفاوت

  آثار و لواحق آنها دارند؟
ها از ديرباز در فقه اماميه مطرح بوده و بحث و جدل  بسياري از اين پرسش
 فلسفي  گرايش هاي و به ويژه خر؛ ليكن تحولات فقه متأدرباره آنها جريان داشته است

 اين پرسش ها را در بوته تدقيقات و تحقيقات  فلسفي جلايي ديگر داده و ،فقه معاصر
پرواز انديشه فقهي در فضاي فلسفه، فقه معاصر را به يكي از نقاط اوج خود رسانده 

يج عقل و نقل در دسترس حقوق قرار  مزاست كه چشمه اي زلال و هميشه جوشان از
  .مي دهد
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 همواره با مفاهيم ،كه علّتف كوتاه قانون عليت به خوبي پيداست از تعري
 »معلول«را از » علّت« كه عدم و ايجاد و اعدام در رابطه است و به حكم اينوجود و 

يد ناچار چيزي به وجود خواهد آمد، يا از جرگه گريزي نيست هرگاه علتّي پديد آ
 گفته به خوبي پيداست كه همواره نيستي و عدم خواهد رفت و از همين كوتاهوجود به 

اما ميان . مقدم است و نخست علّت پديد مي آيد و سپس معلول» معلول«بر » تعلّ«
 به عنوان مثال اگر علتّ جوش ؛ هيچ فاصله اي نيستپديداري علّت تامه و معلول،

 هيچ درنگ و فاصله ،آمدن آب صد در جه حرارت باشد ميان اين علّت و جوش آمدن
 ملكولي آب شكسته مي شود و  و به محض حصول آن حرارت كشش بيناي نيست 

رو تقدم علّت بر معلول را فقط رتبي ؛ از اينشود آب بدون درنگ تبديل به بخار مي
كه مرتبه و جايگاه علّت پيش از مرتبه و جايگاه معلول است و تا  دانسته اند يعني اين

 علّت  در رتبه پسين ازكه معلول واقعاً  نه آن؛شود علّت پديد نيايد معلول پديدار نمي
  .قرار داشته باشد

 و اين گونه ؛ هم علّت به انواع گونه گوني تقسيم پذيرفته است و هم وجود
است  روابطي در هم تنيده از انواع علل و معلول ها در انواع وجود پديد آورده ،گوني

ان سلب كرده است و دانعليت را از فقيهان و حقوق كه گاه توان كشف درست رابطه 
ها و اشتباهاتي در تطبيق اين رابطه، تفسير درست و مستقيم پاره اي از پيدايش خلط 
هاي استدلال  را در تنگنا  دچار مشكلاتي كرده و حقوق دانان و فقيهانامور حقوقي را

به عنوان مثال به رغم . به داده هاي غير قياسي و مخالف قاعده و ضابطه كشانده است
ت دارد، از  اقتضاي ناقلي،اجازه در بيع فضولي به حكم تقدم رتبي علّت بر معلولكه  آن

گونه كه اقتضاي رضاي  همان.  محكوم به كشف است،و بر خلاف قاعدهراه سماع 
كه به   ناقليت بوده و به همان شيوه به كاشفيت سوق يافته است يا آن،لاحق در بيع مكره

مقدم، همه هاي ثير علل مؤخر در معلول و عدم تأل  علّت بر معلوحكم همين تقدم رتبي
مات اين استحاله تعليق در انشاء را باور داشته و آن را در زمره مسلّدانان، فقيهان و حقوق
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ستثنائي بزرگ چون وصيت با اين حال و به رغم آن باور محكم، ا. دانش دانسته اند
له الفاظ   اگر موضوع ؛ يا اين پرسش كهخلاف قاعده پذيرفته اندبر تمليكي را 

نا دارد؟ يا  بيع فاسد معمعاملات  را معناي مسببي و محصل عقد و ايقاع  بدانيم، آيا مثلاً
رت وجود دائر مدار وجود و عدم است، بدين معنا كه در صو ،عقد به عنوان معلول

و در صورت نقص علّت به وجود نمي علّت تامه و سبب، معلول و مسبب پديد مي آيد 
  !كه به وجود آيد و فاسد باشد؟ آيد نه آن

 ضرورتدر ماهيت اعتباري معاملات، » رابطه عليت«كه نگاهي نو به اينجاست 
ين دسته از باورهاي حقوقي زدوده آن غبار ترديد از اتا در پرتو . خود را نشان مي دهد
 از افعال ملائم با طبع و منطبق بر قواعد و اصول براي اين دستهو تفسيري مستقيم و 

  .حقوقي پديد آيد و از لحوق آثار حقوقي بايسته گريزي نباشد
اصل از ضروب و انواع علل كه گفته شد عمده پيچيدگي ها ح  با توجه به آن

 بوده است تبيين دقيق امر در گروودات به عنوان معلول آوري انواع موجدر پديد
  .ع وجود استو بايسته در انواع علل و انوا پژوهشي كوتاه اما  دقيق

  
   انواع علّت-4 

 و آنها را علل اربع ، چهار علّت را ضروري دانستهفيلسوفان براي هر وجود
وري، علّت مادي وعلتّ علّت فاعلي ، علّت ص: عبارتند ازعلّت اين چهار . ناميده اند

م  دوتا دو تا در برابر ه تقسيمات زياد ديگري نيز پذيرفته است كه غالباًاما علّت،. غائي
تامه و علّت ناقصه، علّت حقيقي و  علّت: از اين جمله اند. قرار داشته و به هم متناظراند

علّت اعدادي، علّت طبيعي و علّت جعلي، علتّ منصوصه و علّت مستنبطه، علّت محدثه 
  ....و علّت مبقيه و 

علّت جعلي محل اهتمام و توجه ما  علّت طبيعي و ،اما در ميان اين همه تقسيمات
 جعلي و علتّ  و البته پس از بررسي علّت؛ و نشان دادن تفاوت اين دو كارسازودهب
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رو كه با بحث سبب و  از آن لازم است در باب علّت ناقصه و علّت تامهطبيعي سخني
  .مباحث حاشيه اي آن ارتباط مي يابد

  علّت طبيعي و علّت جعلي-4-1
و غيير و تبديل اند مواره در حال تجهان هستي و موجودات خارج از ذهن ه

و فنا هستند و به چشم ظاهر  چيزي از بين مي رود و  موجودات همواره در حال حدوث
در زبان فلسفه، حركت جوهري اين تغييرات تند و كند . چيز ديگري به وجود مي آيد

م مي دانند  را تفسير مي كند و علوم تجربي فيزيك و شيمي نيز به زبان خود آن را مسلّ
يجاد و اعدام حقيقي و گوياي تغيير و تبديل اند نه ا دو زبان در عالم تكوين، هرو البته 
ود و ماهيتي ديگر به ماهيتي از بين مي راين است كه م است چه مسلّ اما آن. واقعي

شود و خاكستر و گاز به وجود مي   چوبي مي سوزد و معدوم مي، مثلاًوجود مي آيد
.  و اعدامي بدون علّت ممكن نيستدت هيچ ايجا، طبق قانون علياز سوي ديگر. آيد

 جهان تكوين مي نامند و آن دسته از علّت ها كه در جهان خارج از ذهن را اصطلاحاً
چه گفته شد در   نام گرفته اند و چنان»علّت طبيعي«اين جهان ايجاد و اعدام مي كنند 

 معلول فقط رتبي بر هيچ فاصله اي نيست و تقدم علّت اين جهان ميان علّت و معلول
كه بر اساس وضع و جعل  قرار گرفته است »علّت جعلي«، در برابر علّت طبيعي. است
 گيرد،  علّت شناخته مي شود و اعتبار خود را از معتبِر و اعتبار دهنده مي، و جاعلواضع
 يك قرار و مدار، چيزي به عنوان علتّ  عنوان اين علّت پيداست بر پايهكه ازچنان 

پذيرندگان اعتبار . آوردعلول اعتباري خود را به دنبال مي  م،ي شود و در نتيجهشناخته م
  .حكم كنند) ب(مواجه شدند به  ) الف( با متعهد مي شوند هرگاه مثلاً

روضه (به عنوان مناط حكم تعريف شده است » علّت«در اصول فقه اسلامي، 

 تحقق ،يزي دانسته است كه شرعو غزالي مناط حكم را چ ؛)3/485/ المستصفي؛ 3/800/الناظر
 حكم  قرار داده  و وابسته است و آن را نشانه و علامتحكم را بدان منوط كرده

 هر جا اين نشانه و علامت ديده شد آن ، يعني بر پايه قرار و مدار شريعت)3485/المستصفي(
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ان از اين گفتار به خوبي پيداست كه  علّت در عالم اعتبار چون. حكم محقّق مي شود
 در عالم تكوين و عالم خارج نيست كه هرجا علّت يافت شود بي درنگ و ناگزير علّت

معلول نيز در  اعتباري است ،گونه كه علّت ، بلكه همان)همان(معلول را به دنبال آورد 
، همان حوزه پديد مي آيد كه اين عالم جعل از نظر دانش حقوقعالم جعل و اعتبار 

مقررات و  صلاحيت دار براي وضع قوانين و هادهايآن  نل گذاري است و متكفّقانون
شريعت با ضوابطي معلوم از منابع حكم شرعي يا قانون ، احكام هستند و در شريعت

منابع حكم شرعي به اختلاف و سنت استخراج مي شوند كه البته شرعي مانند قرآن 
  .نگاه مذاهب مختلف است

جعل  و قرارداد مي شود كه چيزي علتّ گونه كه   در عالم اعتبار همان، بنابراين
  آثار و عواقبي داشته باشد و،اين علّت گونه جعل و قرارداد مي شود كه باشد همان

 در عالم اعتبار  با عالم تكوين در يكي از نكات كليدي و تفاوت هاي علّت و معلول
ر  و در اين فضا از جب كه بيايد فضاي ذهني استفضاي اعتبار چنان. همين جاست

رارداد  تابع نوع قحاكم بر روابط علي و معلول عالم تكوين هيچ نشاني نيست بلكه صرفاً
ابع ثير گذاري خود، تزيرا علتّي كه در اصل تأ. ذار استگو وضع واضع و تقنين قانون

ذاري نيز تحت سيطره واضع و ثيرگوضع و قرارداد است، به طريق أولي در چگونگي تأ
  :همين دليلگذار خواهد بود به قانون

 و فقدان علتّ ل علّت نيازمند فرآيند اعتباراست پديداري معلول به دنبا-اولاً
 فرآيند فعليِ معيني نيز صورت گرفته  انجامدگرچهاردادي به فقد معلول قراردادي ميقر

ملكيت اعتبار مي به عنوان مثال در حقوق اسلامي، حيازت مباحات به عنوان علّت . باشد
يعني اقدامات و افعالي كه در حوزه حاكميت اين حقوق فرآيند فعلي، شود، بنابراين 

اما  ملكيت را به دنبال خواهند داشت اعتباريحيازت و احياء ناميده مي شوند معلول 
ميان حيازت و ملكيت  فقط در حوزه حاكميت حقوق اسلامي اين رابطه عليّ و معلولي 

ميت حقوق سوسياليستي  زه حاك در حواست و در حوزه حاكميت حقوق ديگر مثلاً



  171 ــــــــــــــــــــــــ تحليل رابطه عليت و آثار آن در ماهيت اعتباري افعال حقوقي
 

 

؛ بنابراين حتي اگر شخص در كشوري معلولي به دنبال نخواهد داشتهرگز چنين 
 همين كارها را انجام دهد  و عيناً فرآيند فعليِ حيازت را طي كردهتمامسوسياليستي 

ر در فقه اسلامي و مبناي ماده  زيرا جعل و وضع مقرّ،براي او ملكيتي پديد نخواهد آمد
  .در حوزه حقوقي سوسياليسم صورت نگرفته است. م. ق27

لّت از معلول، همچنين تقدم  رابطه عليّ و معلولي و اجتناب ناپذيري ع-ثانياً
و معلولي در جهان رتبي علّت بر معلول و بسياري از ضوابط حاكم بر روابط عليّ 

 جهان خارج معلولي درتكوين و نيز بسياري از محدوديت هايي كه در روابط عليّ و 
بنابراين . حوزه اعتبار كه فقط حوزه حاكميت ذهن است يافت نمي شود روجود دارد د

علتّ «ق اسلامي اقدام به حيازت كرده و كسي در حوزه حاكميت حقوكه هنگامي 
 ملكيت »معلول اعتباري«، فقط بايد به دنبال آن حكم  به ملكيت را پديد آورد» اعتباري

، يا به زبان اصطلاحي، براي او معتبر بدانند و لواحق ملكيت را گان بايد آثاركرد و هم
اين معلول نيز به حكم اعتباري  بودن در . را به عنوان معلول براي او اعتبار كنندملكيت 

عالم ذهن پديد مي آيد  و آنگونه نيست كه  به صورت اجتناب ناپذير و در عالم خارج 
  .پديد آيد

هيت ما، تعيين فرايند اعتبار و روشنگري امپس تكليف اصلي ما در اين مق
اما پيش از ورود به اين مبحث دو نكته ديگر شايان اعتباري عقود و ايقاعات است 

 با  و ناقصه و ديگري مقايسه علّتيكي توجه به مفهوم علتّ تامه. ست گذرانگاهي
  .و شايد مرادف آن يعني سببح همزاد اصطلا

  علّت تامه و علّت ناقصه -4-2
جزاء با هم گرد  از اجزائي تشكيل مي شود كه هرگاه همه اين ات معمولاًعلّ

 »علّت ناقصه«ز اجزاء نا تمام را  پديد مي آيد و يك جزء يا شماري ا»علّت تامه«آيند 
 همه اجزاء تشكيل دهنده سبب اعم از ،البته منظور از اجزاء در علّت تامه. خوانده اند

 هم علّت هاي طبيعي مي توانند از اجزاء ،يگرو از سوي دنع است شرط و عدم ما
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ر آن اساس هم علّت طبيعي تامه و ناقصه شكل  و ب؛تشكيل شوند و هم علّت هاي جعلي
  آب خالص ، در طبيعت و در عالم خارج؛ مثلاًهم علّت جعلي تامه و ناقصهمي گيرد و 

علتّ در اين جا . در فشار يك اتمسفر و گرماي يك صد درجه به جوش مي آيد
 از  و نبودن مانعين فشار يك اتمسفرجوش آمدن يك صد درجه حرارت و شرط آ

 علتّ  سبب و شرط و عدم مانع،لصي هاي آب است و همه اين مجموعةاملاح و ناخا
 اگر حرارت به يك صد درجه برسد ولي فشار بيش از ،بنابراين. وردتامه را فراهم مي آ

 و آب به  كشش بين ملكولي نمي شكند نباشد،يك اتمسفر باشد يعني شرط حاصل
 هم سبب و شرط حاصل آيد ولي املاح مانع شود، كه اگر جوش نمي آيد همچنان

 در كنار وجود مانع يا فقدان شرط،بنابراين علّت . علّت به تماميت خود نمي رسد
 كه در عالم اعتبار در مثال شركت در جرم، عمل هريك از شركا  است همچنان»ناقصه«

وجود  زنده بودن و ارث در زمان مرگ مورث، ت است يا در استحقاق ارث،جزء علّ
همگي اجزاء علّت ارث ... موانعي از قبيل كفر و قتل و قرابت سببي يا نسبي، نبودن 

بردن هستند و هرگاه همه اين اجزاء گرد آيند و علّت تامه شود، معلول پديد خواهد 
  . آمد

 هرگاه به سته يادآوري است اين است كهين مجال شاياما نكته مهمي كه در ا
 و بلكه بهتر ؛طور مطلق از علّت سخن گفته شود مقصود علّت تامه است نه علّت ناقصه

است گفته شود كمتر اتفاق مي افتد كه قيد تامه پس از علّت ذكر شود و همواره از 
  .علّت تامه با عنوان مطلق علّت ياد مي شود

  
  
  

  علتّ و سبب -5
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ريف، و هم ست كه هم در اصول فقه اسلامي اصوليان در حوزه تعاحقيقت آن ا
 در حوزه كاربردها، حدود مرزهاي كاملاًدر فقه و حقوق، فقيهان و حقوقدانان 

كه پيش از اين  چنان.  رعايت نكرده اند» سبب«و » علّت«مشخصي را ميان دو اصطلاح 
،  اوليه اين دو اصطلاحنيز اشاره شد اصول فقه اسلامي در حوزه تعاريف و مفاهيم

رو كه اين اصطلاحات از مبادي بحث قياس بوده كه ي است از آندار اصوليان سنّوام
. يكي از ادله اصلي پذيرفته شده در برخي از مذاهب فقهي اصلي سنت بوده است

امه مقدسي و امام محمد غزالي ت به نقل از اصولياني چون ابن قدتعريف پيش گفته علّ
؛ 3/800/روضه الناظر: بنگريد(  كرده اند تعريف»مناط حكم«ه را ب» علّت« كه در آن بود

 علّت حكم چيزي است كه شارع حكم را به :سپس غزالي مي گويد؛ )3/485/المستصفي
  .)3/485/المستصفي( علامت و نشانه حكم قرارداده است آن منوط كرده  و آن را

ن براي سبب آورده اند و  اين همان تعريفي است كه دسته اي ديگر از اصوليا
 را نشانه حكم ده مندي تعريف كرده اند كه قانونگذار آنآن را مفهوم آشكار و قاع

؛ 1/135/لاصوليينمباحث الحكم عند ا؛ 191/فقهاصول ؛ 1/110/حكام في اصول الأحكامالإ(قرار داده است 

 ؛)3/64/؛ فتح الغفاّر بشرح المنار1/256/؛ الموافقات في اصول الشريعه2/12/ع الحاجب عن محتضر ابن الحاجبرف
براي حكم، در جاي ديگر توضيحاتي دارد و نشانه دانستن علّت البته غزالي پس از اماره 
 همسنگ با علّت جعلي به تعريف پيش گفته ما مي كند و در كه علّت شرعي را دقيقاً

يعي نيست كه علّت شرعي چون علّت طبا علّت طبيعي  خاطر نشان مي كند تفاوت آن ب
آورد بلكه فقط نشانه و علامتي است ول خود را در عالم تكوين پديد مي كه بذاته معل

كه هرگاه اين علّت پديد آمد، آن حكم  كه بيانگر خواست قانونگذار است مبني براين
بودن اين دليل پرده بر مي  از وضعي بودن و جعلي ،نيز پديد آيد و در پايان به صراحت

  .)3/593/المستصفي(دارد 
راي جدا كردن شيده اند كه وجه تمايز باز اصوليان كودر عين حال برخي ديگر 

 ، وجود مناسبت ميان علّت و حكم و عدم آن بين سببو در اين ميانعلّت و سبب بيابند 
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هرگاه رابطه ميان حكم و امر آشكاري :  وجه اين تمايز دانسته و گفته اندو حكم  را،
ود و حكمت حكم به وسيله آن تحقق مي يابد قابل تعقل ش كه حكم بر آن منوط مي

ند اين رابطه شود و اگر عقل نتوا  ناميده مي»علّت«ه و در دسترس عقل باشد، آن امر بود
منظور از حكمت حكم نيز مصلحت . گيرد  حكم نام مي»سبب «،را كشف كند آن امر

چه رابطه اي ميان كه عقل مي تواند دريابد . و مفسده اي است كه در حكم نهفته است
پس جنايت علّت قصاص است اما عقل نمي تواند ؛جنايت عمد و قصاص وجود دارد 

دريابد كه ماه رمضان با وجوب روزه و زوال يا غروب خورشيد با وجوب نماز ظهر و 
 سبب ،هلال رمضان و زوال و غروب خورشيدپس حلول . مغرب، چه ارتباطي دارد

  .)50/التشريع الاسلاميمصادر ( وجوب روزه هستند اي ظهر و مغرب ووجوب نمازه
مي شود كه در آن چون  اما سبب در اين معنا فقط در بخش عبادات فقه يافت 

همه مباحث حقوقي  راه ندارد و در بخش معاملات فقه، به ويژه در  و لابدو چرا و الاّ
ف و مستدل  مكشوكه يكي از منابع شناخته شده آن عقل و عرف است، روابط عمدتاً

رو تمييز علّت و از اين.  توان يافتاست و كمتر رابطه تعبدي و بدون توجيه عقلاني مي
قدرت ، علّت جعلي مانند علّت تكويني در اين حوزه. به تمايزي ديگر است سبب،

معلول آن نيز در ت در عالم جعل و اعتبار علتّ استعلّ ايجاد دارد ليكن چون خود ،
وجود مي شود و روابط عليّ و معلولي اعتباري با روابط عليّ و عالم جعل و اعتبار م

بر اين اساس سبب در اين حوزه، وسيله وصول به اثري . معلولي تكويني متفاوت است
از همين رو يك علّت فقط يك معلول دارد ولي يك . يا مقصدي است نه علّت آن

 هم سبب تمام مهر  مانند دخول به زوجه كه؛سبب ممكن است چند مسبب داشته باشد
 يا عقد نكاح كه هم سبب استحقاق نصف مهر مي شود و ؛مي شود و هم سبب غسل

 بين سبب و ،در اين حوزه به عكس حوزه عبادات. هم سبب نشر حرمت هاي مصاهره
 سبب ارث است و بين آن و ارث بردن ،كه قرابت چنان. مسبب بايد تناسب ذاتي باشد 
اما . ب اين است كه اقارب از ميت ارث ببرند نه بيگانگانتناسب ذاتي است، يعني متناس
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 يعني خود به خود و به ذاته حكم را در ؛ علّت ارث بردن نيست،قرابت و خويشاوندي
  . خويشاونداني كه ارث نمي برند اعتبار ايجاد نمي كند و بسيارندعالم

 و  ناميده مي شود مانند حيات»شرط« چه موجب مؤثر واقع شدن سبب است آن
ان مورث است و مجموعه مورث كه شرط وارث شدن خويشاوندارث در زمان فوت 

علتّ «ر عدم مانع به مقتضي افزوده شود  ناميده مي شود و اگ»مقتضي«شرط و سبب، 
  .)7914ش /3/مبسوط در ترمينولوژي حقوق(يد آيد  پد»تامه

  
  رابطه علتّ و ايجاد -6

 زيرا هيچ علتّي يافت نمي شود  ،است قرين »ادايج«گفتيم كه علتّ همواره با 
 نگاه اثباتي است و ، البته نگاه ايجادي به علّت.كه به دنبال خود معلولي را پديد نياورد

گرنه در نگاه عام كه ناظر به همه انواع وجود است، بهتر است گفته شود كه هر علتّ 
هاي   يكي از تفاوتهمواره با يك ايجاد و يا يك اعدام همراه است و باز البته اين هم

عالم تكوين و عالم اعتبار است كه در عالم تكوين طبق قانون بقاء ماده وانرژي، اعدام 
ذرات . عنا داردحقيقي يعني اعدام در وجود حقيقت ندارد بلكه اعدام فقط در ماهيت م

از دل خاك به آوندهاي درختان و ...  و پتاسيم و املاح معدني چون آهن و سديم
ل شده ودر چرخه اي د و سپس به برگ و ميوه و چوب تبديتقل مي شونگياهان من

دوباره به خاك برگشته و به همان مواد و چه بسا مواد مركب  ديگري تغيير شكل مي 
 گاه مقدار بسيار اندكي از ماده به مقدار بسيار ،گرچه در برخي ازين چرخه ها. دهند

دي انرژي به اندك مقداري ماده، ولي زيادي انرژي تبديل مي شود يا مقدار بسيار زيا
چه در عالم تكوين حقيقت دارد تغيير است نه  ت مي توان گفت كه آنبازهم به جرأ

 همواره به تغييرهاي جديد مي انجامد و موجود معدوم نمي ،اعدام و علل در نگاه اثباتي
 بقاي ،هاشود بلكه ماهيتي به ماهيت ديگر تغيير شكل داده و موجود در طي اين ماهيت 

كند اما در عالم اعتبار ايجاد و اعدام  به معناي واقعي و حقيقي خود را حفظ مي 
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 در هم علل موجده مي توان داشت و هم علل معدمه، مثلاً  در نتيجه؛صورت مي گيرد
علل ... حقوق در حالي كه بسياري از عقود و ايقاعات چون بيع و اجاره و رهن و 

ار آثاري پديد مي آورند، دسته اي ديگر چون اقاله و اسقاط موجده بوده و در عالم اعتب
رو كه اعتبار در  آن از.و آثاري را به جرگه عدم مي برندعلل معدمه بوده ....و ابراء و 

به انصراف و  موجود مي شوند ،گيرد، امور ذهني به توجه ذهن عالم ذهن صورت مي
 ، معدوم، البته پرواضح است كه منظور از انصراف در اعدام موجودات اعتباري،ذهن

  . انصراف منفعل،انصراف فعال است و در اعدام موجودات ذهني
  

   وجود و انواع آن-7
منتهـي الارب فـي لغـه       : ك.ر( ت شـده    وجود به معناي هستي و موجود بـه معنـاي هـس           

 مفهـوم آن از  ،ه گفته ملا هـادي سـبزواري  ب.  موضوع دانش فلسفه است  ،)العرب، ماده وجـد   
روشن ترين مفاهيم و جوهر و حقيقت آن از پيچيده ترين و پنهان ترين حقـايق اسـت و                   

       و رسم نمي گنجد يعني نـه بـه ذاتيـات  قابـل               چندان بديهي است كه تعريف آن در حد 
  . جز شرح الاسم نتواند بود،پس معرف وجود. تعريف است و نه به عرض

          و ليس بالحد و لا بالرسم                     وجود شرح الاسم                        معرّف ال
  الخفاءنهه في غايه ـــو ك                               عرف الاشياء                       مفهومه من أ

  )9/منظومه، بخش فلسفه(
به واجب، ممكـن و     قسيم خود   وجود به عنوان موضوع دانش فسفه در نخستين ت        

 كـه بـدون     منظور از واجب الوجود ، واجب بالذات اسـت يعنـي آن           . ممتنع منقسم است  
 و بايد باشد و آن فقط ذات اقـدس بـاري تعـالي اسـت و        تأثير هيچ علتّي و به ذاته هست      

كـه در هـيچ صـورت هـستي نيابـد، چـون              منظور از ممتنع، ممتنع بالذات است يعني آن       
  ضين و باقي جهان ممكنات است كه تحت سـيطره          يين يا اجتماع و امتناع نق     اجتماع  ضد

 بدين معنا كـه هـر ممكـن الوجـود كـه بـرآن               ؛رابطه و قانون عليت پيش گفته قرار دارد       
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علّت تامه وارد آيد به واجب الوجود تبديل مي شود و در صورتي كه علّت تامـه نباشـد                   
 واجب و ممتنع پيشين كه امكـان و امتنـاع در     ليكن بر خلاف  . ممتنع الوجود  خواهد بود    

ذات آنها بود، اين دو ممكن و واجب را واجب الوجود بـالغير و ممتنـع الوجـود  بـالغير                     
  .دانسته اند

  وجود خارجي -7-1
همــه اشــياء و موجــوداتي كــه در عــالم خــارج از ذهــن وجــود دارنــد موجــود 

از . كـه نداشـته باشـد      يـا آن  د  ن ما از آنها تـصويري داشـته باش ـ        خارجي هستند خواه ذه   
 موجـودات عظـيم     بزرگترين ستارگان و سياره هاي موجـود در كهكـشان هـاي دور تـا              

هـا موجـودات خـارجي در         يـا اعمـاق اقيـانوس       هـا   در جوف بيابان   الجثه يا تك سلولي   
است در جبري تنگ و انعطاف ناپـذير از رابطـه           كه همان جهان  ممكنات       تكوين   جهان

ترين انعطـاف،     كوچك قرار دارند كه انضباط اين رابطه به دقت و بدون         عليت  يا قانون   
  . و معلول حاكم استرابطه بر علّت

  وجود ذهني -7-2 
به آينه تشبيه مي    بسيار ديده مي شود كه منطقيان و به تبع آنان  اصوليان، ذهن را               

 ترديـد    اشياء خارجي چنـين خاصـيتي دارد امـا بـي           كنند كه البته ذهن از حيث  انعكاس       
 بلكـه ذهـن همـواره بـه         ،بنمايـد  چه در او نمودند      چون آينه منفعل نيست كه فقط هرآن      

ق مـي كنـد،     صورت فعال در داده ها تصرف مي كند، تصوري را به تـصور ديگـر ملح ـ               
و آنها را تصديق مـي كنـد و بالجملـه دنيـايي      را توليد كرده نسبت ها و تصورات جديد    

جهان خـارج    مفاهيمي يافت مي شود كه هرگز در          جدا از جهان خارج است كه در آن       
چون مفهـوم  .  برخي از آنها امكان وجود در عالم خارج ندارنديافت نمي شود و چه بسا     

و اين چيـزي نيـست  جـز         ... شريك الباري و مفهوم كلي  و اجتماع و ارتفاع نقيضين و             
  . توسع  و قدرت خلاقيت  و ايجادي ذهن
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و خرد انساني است كه آن را ايجاد كـرده اسـت            ناطقه   توليدات قوه    اين مفاهيم، 
ت و ذهن بـا     ايجاد و اعدام  موجود ذهني  نيز چنين اس         . و نگه مي دارد يا اعدام مي كند       

نـصراف  از آنهـا،       او مفاهيم، آنها را توليد و ايجـاد مـي كنـد و بـا                توجه كردن  به اشياء      
لـت  انتبـاه و هوشـياري        ط در حا   بنابراين  موجـودات ذهنـي فق ـ       ؛نيست و نابود مي شوند    

كـه ذهـن    ، فراموشـي و بيهوشـي        وجود دارند و در حـالاتي  چـون خـواب           ذهن، امكان 
روست كه گفتـه مـي شـود موجـود          تي ندارد، موجود ذهني نيز وجود ندارد و از اين         فعالي

 و ايـن موجـود بـا انـصراف      ؛و هم در عدم  در وجود خود وابسته به ذهن است         ذهني هم 
ذهن هيچ وابستگي  به زمـان و مكـان نـدارد و             . شود معدوم مي ت به آن    وليذهن از مشغ  

 جـاگيري   از؛ بنابراين محدوديت هاي ناشيموجود ذهني نيز در قيد زمان و مكان نيست     
ن  نيز گريبان ذهـن و موجـود ذهنـي را نخواهـد              و به اصطلاح حيز بودن در زمان و مكا        

 ناشـي از همـين  انطـلاق  و            اعـدام نيـز     و مطلقه ذهن در ايجـاد    گرفت و توسع و قدرت      
ر محـال نيـز محـال نيـست و     چندان توسعي كه در آن تصو . هاست از محدوديت رهايي  
 كـه آن     اعتبـاري اسـت   ه  برقراري رابطه عليت در امـور         در نحو  ، تكيه گاه اصلي   اين امر 

  : امور ذهني هستندامور نيز به شرح زير
  وجود اعتباري -7-3

يكي از  مباحث اصلي ماسـت كـه در عـالم ذهـن و بـا فعاليـت             كه  فرآيند اعتبار   
انديشه انسان تحقق مي يابد امر اعتباري نيز در حوزه ذهن ايجاد مي شود و با ايـن نگـاه                     

  . موجودي ذهني است،امر اعتباري
اما تفاوت اصلي وجود اعتباري با وجود ذهنـي صـرف نظـر از تفـاوت  فرآينـد                   

ري هماننـد موجـود    محض، آن است كه گرچه موجود اعتباذهني اعتبار با فرآيند ايجاد  
 و انديشه ايجاد مي شود ليكن بر خلاف موجود ذهني بـا انـصراف               ذهنذهني با فعاليت    

 يعنـي بـراي     .ذهن معدوم نمي شود بلكه اعدام آن بايد با اعتباري ديگـر صـورت گيـرد               
خست لازم است   فعاليت ذهني ديگري بر خلاف جهت فعاليت ن       اعدام موجود اعتباري،    



  179 ــــــــــــــــــــــــ تحليل رابطه عليت و آثار آن در ماهيت اعتباري افعال حقوقي
 

 

بـاري بيـع را،   به عنوان مثـال امـر اعت  . و به صرف انصراف ذهن، موجود معدوم نمي شود 
و  براء و حق را اسقاطي برد و نكاح را طلاق و دين را ا   قاله از بين م   اعتبار ديگري چون ا   

 انصرافيِ ذهن، چون خواب و فراموشـي و بيهوشـي           كه در حالات   گاه چنين نيست     هيچ
  .ايجاد شده از بين بروند امور اعتباري  ...و بي توجهي و

  
8- ت اعتبارماهي  

 موجودي مدني بالطبع است كه طبيعـت او بـر پيوسـتگي بـا هـم و انـس و                     انسان
 موهبت عقل دريافـت كـه بـراي          انسان به تبع اين طبيعت و به مدد        ؛اجتماع سرشته است  

ه اي از امـور     زنجيـر  نيازمنـد    ، و حفظ اجتماعات بشري در كنار حقايق خـارجي         تشكيل
 در  ،و بـر ايـن اسـاس      . ي شود  اجتماع جز به مدد اين امور جمع نم        تخيلي است كه تفرقه   

 سـاخت و آن را عـالم اعتبـارات دانـست و بـدين               بن تخيل خود عالمي فراتر از حقـايق       
  .واقعي و امور اعتباري بنيان نهاداجتماع  خود را بر دو پايه امور يله، وس

. ي هستند كه در عالم واقع، هيچ رشحه اي از وجـود ندارنـد              امور ،امور اعتباري 
اما بشر اجتماعي آنها را با اعتبار و تخيل وجود بخشيده و موجود كرده اسـت و آثـاري                   

  .همانند آثار موجودات خارجي و واقعي از آنها پديد مي آورد
گرچه ذهن در عالم خيال هيچ مرزي نمـي شناسـد و قـدرت تخيـل محـدود بـه                    

هـر  ست و ذهن انسان هرگونه بخواهد مي تواند در عالم خيـال تـصرف كنـد و                  ي ني حد
 ذهـن همـواره حـواس ظـاهري         رو كه راه هـاي ورودي     شكل و صورتي بسازد، اما از آن      

در عالم خيال  نيز وابستگي شديدي به اين حواس از خـود نـشان              بوده است، ذهن انسان     
  .ثير مدركات حسي استحت تأ خود همواره تمي دهد و در شبيه سازي هاي خيالين

بر اين اساس فرايند تخيل، تـصرف در صـورت هـاي ذهنـي اسـت كـه طـي آن                     
تخيـل  چيزي اثبات مي شود و از آنجا كه اعتبار  نيـز از جـنس                 صورتي غير واقعي براي   

در  چـه     را اثبات صـورتي  بـراي چيـزي غيـر از آن             »اعتبار«است مي توان بر همين پايه،       
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يل محقق مـي   تعريف كرد كه البته اين اثبات صورت، با فرض و تخ          د، عالم واقعيت دار  
  .، جميع عوارض ذهني است حتي وجودشود و منظور  از صورت

از ماهيت تفكيك نمي پـذيرد امـا در         گرچه وجود در عالم خارج هيچ گاه        زيرا  
مـي شـود    ماهيت بر آن عارض     ي از ماهيت كه پس از قوام يافتن          امري است جدا   ،ذهن

  :ه حكيم سبزواري فرموده استكچنان 
  ا و اتحّدا هويه      تصور                       الوجود عارض المهيههانّ
ذهن بر ماهيت عارض مي شود اما در عالم         ي، وجود از نظر ذهني در ديدگاه        يعن

  .خارج  با ماهيت متحد است
 متفاوتنـد     و خـارجي   تباري نه تنهـا بـا مفـاهيم واقعـي         حال اين مفاهيم ذهني و اع     

بلكه گاهي  پديد آمدن برخي از آنها در عالم خارج محال است، مانند مفهـوم اعتبـاري                 
د زيـاد امكـان     مفهومي است كه صدق آن بر افـرا       : كلي كه درتعريف آن گفته مي شود      

 خـارج   انه اي بـا چنـين وصـف كليـت در عـالم            گاه مصداق جداگ  داشته باشد، كه هيچ     
د و مرزي نمي شناسد آن را تصور كرده و به آن و جود        كه ح آيد، ولي ذهن    پديد نمي   

 چنـان  .كندر عالم واقع بر آن آثار مترتب مي ، داده و به دنبال اين تصور و ايجادذهني د 
 و به آن مـال مـي بخـشد و تمليـك مـي كنـد،                ي فقير را موجود فرض كرده      كلّ كه مثلاً 
ي برنج و گندم     يا كلّ  ؛كند بخشد و تمليك مي     واقعي مي  وگونه كه به زيد و عمر      همان

كه اشياء واقعي خـارجي را   آن را مي فروشد و مي خرد،  چنان را موجود فرض كرده و    
  .مورد معامله قرار مي دهد

 و ديگر عقـود و ايقاعـات ايجـاد مـشكل كـرده و تعـاريف        چه در مفهوم بيع    آن
همـين  اشـي از    يـز ن  آورده است ن   و در ستيز  با يكديگر را به بار            متضاد متضارب و احياناً  

  زيرا تعريف و اينگونه مفـاهيم، بـا مفـاهيم امـوري            ،اعتباري بودن مفاهيم معاملات است    
  بر اين دو مقوله، دو گونه كه در عالم خارج ما به ازاء دارند متفاوت است و اقامه برهان    
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و هيچ بعيد نيست كه بي توجهي به اين تفاوت، آن همه تـضارب را بـه بـار آورده           است  
  .دباش

هـم جايگـاه جاودانـه        و ،ذهن بوده   امور اعتباري   كه  هم خاستگاه    با توجه به آن   
اخـتلاف آفـرين    ن امـور و تعريـف آنهـا بـسيار مـشكل و              اي آنها ذهن است، استدلال بر    

راه قياس را در تعريف      تا آنجا كه بسياري از فقيهان فيلسوف، در طريق استدلال،         . است
فقط از اقسام حجت، راه تمثيل را به روي اين گونـه امـور          امور اعتباري بسته مي دانند و       

تمثيـل و  آور منطقـي اسـت و   كه قياس تنها حجت قطع  باز مي دانند حال با توجه به اين    
نقطـه آسـيب پـذيري تعـاريف امـور            به مقـصود را دارنـد،      ظنّ فقط توان توليد     ،استقراء

  .اعتباري و از جمله عقود و ايقاعات روشن مي شود
  ركان اعتبارا -8-1

 خـود   ،چه درباره اعتبار گفته شد، چنين فهميده مي شود كه گرچه اعتبـار             از آن 
به ازاء خارجي و واقعي نـدارد امـا همـين             ما ،از دايره حقيقت بيرون است و امر اعتباري       

  :اعتبار بر سه ركن حقيقي استوار است
ن متلـبس بـه صـورت خيـالي همـا         . س به صورت خيالي است     متلب ،ركن اول  .1

 كـه امـري     »ملكيـت «به عنوان  مثال مفهوم      .  مي كند  مفهومي است كه لباس خيال بر تن      
 .اعتباري است ملتبس به يك صورت خيالي به شمار مي آيد

ركن دوم آن چيزي است كه اين صورت خيالي براي آن ساخته شده اسـت                .2
خود گرچه اين وجود نيز گاهي      . آن مطلوب است  و دست يافتن به صورت خيالي براي        

اعتباري باشد كه در مثال ما، كلي مالك و مملوك است كه ملكيت براي آنها تخيـل و                  
 .اعتبار مي شود

 صـورتي بـراي     ، كه خود فعلي نفساني است و طي اين فراينـد          »اعتبار«فرايند   .3
 ناميد  »صورت سازي نفس  « ديگر سخن مي توان آن را فرايند         چيزي ثابت مي شود و به     
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كـه   چـه ايـن   . ه و بي ترديد اين فعل خود حقيقت و واقعيت دارد          كه از افعال النفس بود    
  .افعال النفّس دسته اي از افعال انسان هستند كه در مقابل افعال جوارح قرارمي گيرند

  ايجاد و وجود اعتباري معاملات  -8-2
همه سخن در بحث ايجاد و انشاء معاملات دراين سه ركن و به ويژه ركن سـوم                 

رو كـه وقتـي ماهيـت     عقـد و ايقـاع اسـت، از آن ـ    اساسي در ماهيتاست كه مبين نكاتي   
چيزي معلوم گردد راه ايجاد و آفرينش آن سهل تر و هموارتر مي شود و در ادامـه ايـن       
مسير است كه داوري شفاف در سازگاري يا ناسازگاري در شكل هاي نـوين معـاملات                

  .با مباني فقهي و حقوقي نيز ميسر مي شود
ي كه گذشت تحليل ماهيت عقود و ايقاعات و ادامه تبيـين ايـن               با مقدمه لازم  
  :م و پذيرفته شده تكيه مي زندماهيت بر سه اصل مسلّ

اعتبار از جنس تخيل و     دوم آن كه     .عقود و ايقاعات ماهيتي اعتباريدارند     كه نخست آن 
  .در نتيجه از افعال النفّس است

يار كمـك مـي     عقـد و ايقـاع بـس       ما را در شناخت ماهيـت        ، بنيادين اين دو پذيره  
 اثبات معنوي بودن     مستقيماً ،كه اصل دوم يعني فعل النفس بودن اعتبار        ، به ويژه آن   كند

تـرين اثـر      و عقود را از قيد و بند الفاظ به كلي مي رهانـد و مهـم                ،عقود و ايقاعات بوده   
و مـي   اين امر آن مي شودكه بنيان تقسيم معاملات بـه دو مفهـوم عقـدي و معاطـاتي فـر                   

راده و البتـه كاشـف از اراده        ود و ايقاعات وامدار چيزي  جـز ا        پاشد و ايجاد  و انشاء عق      
اين دو عنـصر    كه   اراده و كاشف است و هرجا        ،و ايقاعات  علّت تامه عقود  . نخواهد بود 

پديد آيند عقد و ايقاع پديد خواهد آمد كه البته با توجه به پيشينه يك هزار ساله بحـث                   
 بررسي و اثبات اين نظريه مـستلزم        ،ه اسلامي و سرايت تبعي آن به حقوق       معاطات در فق  

  .مجال و مقالي جداگانه است
 يك خيالبافي صرف نيست، بلكه قرار و ،تخيل اعتباري در معاملاتآن كه  سوم        

يندي اهل قرارداد را به اين  جعل و وضعي است كه طي فرا،مدار يا به عبارت ديگر
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 بر اين اساس مي .مي رساند و براي آن ارزش و اعتبار ايجاد مي كنداعتباري تخيل 
 يعني قرا و مدار دانست و امر »وضع«و فصل آن را » تخيل«توان جنس امر اعتباري را 

 كه بخش  استبديهي.  تعريف كرد»تخيل وضعي و قراردادي«قه را به اعتباري در ف
 به عهده نهادهاي صالح ملي دوم يعني وضع در جوامع مدني امروز به صورت مشخص

  .  و بين المللي است
  

  تفاوت عملكرد رابطه عليت و امور اعتباري و امور واقعي -9
چه در باب رابطه عليت و علّت و سبب و انواع وجود گفته شد براي نشان  آن

 چه آناز . اعتباري استور واقعي و امور دادن تفاوت عملكرد رابطه عليت در ام
در اشياء مادي و عالم تكوين كه به دليل وجود خارجي و ي پيداست كه گذشت به خوب

  .واقعي گفته اند، آنها را امور واقعيت منفك از ذهن
ه ناطقه كه انسان به مدد قوواقعيتي از وقايع جهان هستي است  رابطه عليت خود 

 هيچ امكان دخل و تصرف در ،بديهي است كه كاشف. خود آن را كشف كرده است
.  زيرا مكشوف واقعيتي موجود و شكل گرفته پيش از كشف است،كشوف را نداردم

ادي قرار داشته و هيچ امكان جا ويژگي هاي م و ابعاد رابطه عليت در تنگناي همه زوايا
ضروري و اجتناب م رتبي د تق،از جمله اين ابعاد.  و تصرف در آن نيستبجايي و تغيير

گاه  سلسله علّت هاي عادي به صورت معمول هيچدر . علتّ بر معلول استناپذير 
  عارض خواهد شد به جوش آيد اما دربر آن ممكن نيست آبي به دليل حرارتي كه بعداً

  .ذهن معتبِر است ه گذشت همه چيز ساخته و پرداخته ك عالم اعتبار چنان
ادن چيـزي بـه      به نظر مي رسد ساخت رابطـه عليـت در امـور اعتبـاري و قـرار د                 

رفتن ذهـن     به عنوان معلول و فراهم آوري معلول از علّت، الگو گ           ن علّت چيز ديگر   عنوا
م تكـوين رهاسـت      رچـه از تنگناهـاي عـال      ذهني كه گفته شد گ    . از عالم واقع بوده است    
ني ثير يافته هاي حواس از عالم واقعيت است و عموم توليدات ذه           ولي به شدت تحت تأ    
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ت كـه  نكته ظريف همـين جاس ـ . خارجي مي سازدهاي خود را بر الگوي همين واقعيت       
بـر روابـط علّـي و معلـولي عـالم           ثير بودن با پذيرش جبـر حـاكم         گرفتن الگو و تحت تأ    

 ،تكوين متفاوت است و همواره بايد به خاطر داشت كه رابطـه عليـت در عـالم تكـوين                  
 رابطـه اي    ،اررابطه اي پيش ساخته و غير قابل تغيير است و لي رابطه  عليت در عالم اعتب                

 به صلاحديد مخترع كه همان اعتباركننده است قابل تغييـر و            اختراعي و صناعي است و    
  .معتبِر و اعتبار كننده استجايي است و همواره در كنترل جاب

، همين تقدم رتبي علّت بر معلول جايي هابه نظر مي رسد يكي از مهم ترين جاب
اكم بر فضاي رابطه عليت در عالم  تحت سيطره جمود ح،كه در عالم تشريعبوده 

كه در عالم تكوين براي تقدم معلول بر علّت به طور عادي  به رغم آن. تكوين نيست
گذار اراده ، در صورتي كه قانوندر عالم تشريعكه به نظر مي رسد . هيچ مجالي نيست 

ي  نتيجه حقوق،آندهد و از علّت مؤخري را در معلول مقدمي تأثير كند مي تواند 
 حوزه جعل و اعتبار است و ، زيرا حوزه تشريع،خود را بگيردمطلوب و مورد نظر 

  . ذهن است نيزموطن حوزه جعل و اعتبار
و به از ايجاد محال نيز فرو نمي ماند ذهني كه چندان قدرت و توسعي دارد كه 

ضين، شريك الباري  سادگي مي تواند محالات بديهي چون اجتماع ضدين، اجتماع نقي
ود ذهني تبديل كند چنين ذهني چرا نتواند تصور  و آنها را به موجرا تصوركرده ... و
 در عالم اعتبار در معلول مقدم ثير علّت موخّر در معلول  مقدم را داشته باشد  و آن راتأ
   خود را بگيرد؟ثير داده و نتيجه مطلوبتأ

ين با عالم هاي مهم عملكرد رابطه عليت در عالم تكو يكي ديگر از تفاوت
تشريع، عملكرد علّت ناقصه در فضاي اعتبار و عالم تشريع است كه در عالم تكوين 

 و اجتناب علّت تامه است و به صورت ناگزيردر اين عالم يا  .هرگز چنين قدرتي ندارد
 منتها  ؛و با نبودن فرقي ندارد، معلول را به دنبال خود مي آورد و يا ناقصه است ناپذير

 شدن علّت تامه باريدن باران، تابيدن خورشيد بر سطح دريا  و بخاركه نيم اگر فرض ك
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     تخليه بارهاي آب دريا و تراكم بخار و شكل گيري ابر و سپس تلاقي ابرها و 
 پيدايش، معلول يعني باران را منتفي  باشد، نقص در هريك از اين مراحلآنهاالكتريكي 

 تلاقي ابرها باشد، هريك به سويي رفته و بخار مي كند، حتي اگر  آخرين مرحله يعني
  .آب پراكنده مي شود و باراني پديد نمي آيد

معلول ، گاه براي علّت ناقصه،  و اعتبار اين در حالي است كه در عالم جعل
 و مي شود ره  و برآن آثار مهمي چون ضمان باناقص و يا حتي فاسد در نظر گرفته شد

است كه طي  »ا يضمنم« ده ساخته شده كه موسوم به قاعاي قاعده ،اين زمينه حتي در
آور است و در آن نيز ضمان آن هر عقدي كه صحيح آن ضمان آور باشد فاسد

در اين مقام بهتر است . صورتي كه صحيح آن ضمان نياورد  فاسد آن نيز ضمان ندارد
،   و اعتباربراي گرفتن نتيجة عملي از تفاوت عملكرد رابطه عليت در دو عالم واقع

  .ارائه شود و سپس حكم كلي و نتيجه نمونه هايي مورد توجه قرار گرفته
  
  نتيجه

 ،بر اساس اين پذيره.  مسلّمات حقوقي، بطلان تعليق در انشاء عقود استزي ايك
 نتيجه و آثار را مي توان ،گرچه. نمي توان معلّق به چيز ديگري  كرداصل انعقاد عقد را 
 مسلمّ گشته ، نزد فقيهاناين اصل نخست. نشاء دانسته اند تعليق در ممعلّق كرد كه آن را

م و غير و سپس با همين قوت و استحكام به حقوق راه يافته است و همواره چنان  مسلّ
 له يا عليه آن افتاده است و ،كه كمتر كسي به فكر استدلالاست قابل مناقشه تلقي شده 

اين   استثنائي بزرگ بر،پذير از تعليق در انشاءعقد وصيت به عنوان نمونه اي انكار نا
اما چون نيك بنگريم پشتوانه اين استحكام، استدلالي است .  استم تلقي شدهاصل مسلّ

انشاء عقد كه از قصد و اراده بر مي خيزد .  وابسته به ضرورت تقدم رتبي علّت بر معلول
  .علّت پديداري عقد است و مفاد و آثار عقد معلول آن

  :ينجا دو نكته باريك دو پرسش بر مي انگيزدا در
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كه آيا اراده به عنوان صفتي نفساني معلق مي شود؟  به ديگر سخن آيا   يكي آن
 عزمِ جزم  و طلبِ اكيد و شديد، در نفس انسان به صورت معلق شكل مي گيرد، اساساً

   صورت گيرد؟ءتا قصد پديد آيد و انشا
رطي كه بدان تعليق شده پديد صف يا شكه اگر قصد پس از تحقق و  ديگر آن

و پس از عقد كامل شود و علّت پديداري عقد گردد، آيا اين علّت مؤخّر مي تواند آيد 
   يعني عقد پيشين را پديد آورد؟ ،معلول مقدم

دد تهيه صعطوف به همين نكته بوده است و در م،همه تلاش در مقاله حاضر
 كساني كه با توجيه استحاله تقدم رتبي معلول اشتباه. پاسخ مثبت به همين پرسش بوديم

يكسان  كه عالم اعتبار را با عالم تكويناست بر علّت، آن را محال دانسته اند آن بوده 
 امكان اين ، ذهن موسع است كه به خوبيكه موطن عالم اعتبار حال آن. دانسته اند
الم تشخيص مصالح است به كه عگذار مي تواند در عالم اعتبار را دارد و قانونجابجايي 

  .ديد خود چنين تشريعي داشته باشد و معلولي را بر علّت مقدم داردصلاح
 مال مشاع  ز دو شريك، بنابراين  يكي ا؛»اسقاط ما لم يجب«بر همين نمط است 

خود از شركت را بفروشد  كه شريك ديگر سهم  حتي پيش از آن تواند ميغير منقول 
پيش از پيدا شدن موجبات خيار، حق اعمال  و نيز متعاقدان حق شفعه خود را ساقط كند

ق اراده به ماضي را امكان تعلّع عالم اعتبار، هم ، زيرا توسكننداز خود ساقط را  آن
  .در معلول مقدم را اجازه مي دهدكردن علّت مؤخر ي كند و هم عمل ايجاد م

ان انعقاد  زماز مشهور فقيهان اجازه را در عقد فضولي كاشف از صحت عقد 
، كاشف از گونه كه رضاي لاحق را در عقد مكره  همان)3/229/الروضه البهيه(مي دانند 

 و قانون مدني ايران نيز به صراحت  ماده )226/همان( عقد از روز  انعقاد مي دانندصحت 
 اين 258و در ماده را موجب نفوذ معامله دانسته ه  امضاء معامله  پس از رفع اكرا،209
كرد كه عملپر واضح است . مؤثر مي داند اجازه را در عقد فضولي از روز عقد ،نقانو

 پيش از ساختن علّت تامه است و، براي اتمام علّت و و فضولياجازه در معامله كرهي 
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 حكم قانون عليت ،بنابراين. علّت ناقصه است به مثابه ،و كرهياجازه انشاء عقد فضولي 
آن بود كه علّت به هنگام  تماميت يعني به هنگام    اعتبار  درنظر گرفتن توسع عالمبدون

رضا عمل كند و نتيجه اين عملكرد، حكم به ناقليت اجازه و رضا مي لحوق اجازه و 
 امري خلاف قاعده ، كاشفيتمعتقد بهر نيز در پندار فقيهان اما اين ام. نه كاشفيتكند، 

 به و به همين شكلي استقرار يافته عروه بارقوايت است كه با حاكميت  نصوص مانند ر
مدد ليكن به .  استقرار يافته استحوزه حقوق رون مدني سرايت كرده و به تبع آن دقان

 حاكميت عرف و نيز مصلحت  پيشگيري از توالي فاسد، به عالم اعتباراين نگاه متفاوت 
ملكرد  علتّ براي كاشفيت فراهم آورده و به مجردّ تخيل عمي توان دليل تشريع قانون 

  .و در اين زمينه وضع قانون نمودقدم،  براي آن اعتبار قايل شده تامة مؤخّر، در معلولِ م
 براي علّت ناقصه نيز ارزش و اعتبار  قائل شده و از آنكه مي توان  همچنان

 عالم اعتبار  درعلول فاسد گرفت و بر اين اساس،به ممعلولي متناسب با نقص آن موسوم 
بيع فاسدي را در  مثلاً. كرده  و آن را منشا آثاري  دانست ر را تصوعقد فاسد توان مي

يضمن يضمن بصحيحه لا لاما«يمه دوم قاعده كه مقرر مي دارد  و در پرتو ننظر گرفته
ريه  فاسد نمود و اين چيزي نيست جز يك حكم  به عدم ضمان  مقبوض به عا، »بفاسده

 از بند استثناء  توانرار گرفته است و بدين وسيله ميكه در اعتبار قانوني قتصور معتبر 
  . را از قبح تخصيص اكثر پاك نمود و دامن حقوقي بزرگ رهايي يافته،ها
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